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ل نبود به ويلسون حتي اعتقاد داشت كه جامعه ملل و نيروي افكار عمومي بخص اعض مفاد معاهده ورساي كه مطابق اصو
)  نيروي فضاسازي در نظريه برسازي.  (مرور تصحيح خواهند كرد

 اين است كه همه كشورها در مقاومت در برابر اقدامات خاصمفروض در نظريه منتج به ايده امنيت جمعي 
.  تجاوزكارانه از منافع مشابهي برخوردارند و آماده اند در جهت مقابله با آن مخاطرات مشابهي را بپذيرند

اي بزرگ توان ايده امنيت جمعي عملاً و مستند به تجربه پسا جنگ اول و نيز جنگ دوم و پسا جنگ دوم به اراده قدرت ه
. نمي رسد



آيا حقوق بين الملل مرده است؟ آيا اين جنين از اساس مرده به دنيا آمده بود؟ : سوال متناسب روز

انتظار ما از حقوق بين الملل

:نمونه هاي زيادي از عدم كارآيي جامعه ملل وجود دارد

 توسط ژاپن اهرمي براي تحريم نبود؛ ١٩٣٢پس از فتح منچوري در
نقص برطرف شد ولي 

پس از فتح اتيوپي توسط ايتاليا، اين اراده عليه ايتاليا به وجود نيامد؛
واكنشي در مقابل اتحاد اتريش و آلمان و تعرض به چكسلواكي به وجود نيامد؛
 عملاً جامعه را تضعيف كرد نه شوروي را ١٩٣٩اخراج شوروي پس از حمله به فنلاند در  .



:ايضاً در دوران جنگ سرد، سازمان ملل متحد هرگز نتوانست تجاوز قدرت هاي بزرگ را مهر كند
مداخلات شوروي در مجارستان، چكسلواكي و افغانستان

بحران موشكي كوبا

.رح آنحتي در جنگ اول خليج فارس، امنيت جمعي بيشتر توجيهي براي رهبري امريكا بود و نه جايگزيني براي ط

كارويژه ملل متحد در ديپلماسي سياسي و حقوقي



:جامعه ملل
امريكا از عضويت در آن سر باز زد؛

آلمان منع شد؛
اتحاد شوروي طرد شد؛



ترس دائمي فرانسه از آلمان؛
تمايل فرانسه به اتحاد با بريتانيا؛
استنكاف بريتانيا از اتحاد با فرانسه و عدم اطمينان به جاه طلبي هاي آن؛
تحليل عمومي غير فرانسوي بر قوي بودن فرانسه به كفايت بود؛
حتي به آلمان به عنوان متوازن كننده فرانسه نگاه مي شد؛
هنوز خاطره ناپلئون زنده بود.



دكترين امنيت جمعي به ايده موافقتنامه خلع سلاح انجاميد كه در جامعه ملل مصوب شد؛
در دكترين ويلسون مفروض اين است كه اصل وجود سلاح به تنش منجر است؛

:نيامد كار به جمعي امنيت پيمان اين حال هر به
؛آورد مي فراهم تجاوز براي را هايي انگيزه خود، مشكلات كردن تر پيچيده به تر ضعيف طرف كردن وادار با
قدرت رديگ و فرانسه آيد، در اجرا به نامعلوم و دوردست آينده در مقاومت براي ملل جامعه تعهدات بود قرار كه آنجا از 

  .بروند رو پيش مخاطرات پيشواز به خود بايد تهديد مورد هاي
د؛ش آن در عضويت و جمعي امنيت ايده از كشور اين استفاده امكان عدم موجب بريتانيا مستعمرات گسترده



؛نظر بريتانيا رها كردن آلمان از قيود و تحقيرهاي ورساي بود كه اين را مقدمه و شرط اتحاد با فرانسه قرار داد
. يا شودآن هم به شرطي كه ديدگاه فرانسه نسبت به آلمان نيز تغيير كند و در اين زمينه فرانسه مقلد بريتان

.  پروژه ناموفق خلع سلاح، اهرمي شد در دست آلماني ها براي به چالش كشيدن كل جامعه ملل

.مسأله غرامت اغراق آميز مطرح و تبديل به مانع شد
. روكش اخلاقي دادن به جنگ و غرامت و بيش از آن، امكان پذيري آن مطرح شد

.آنچه در دوران شوك مشخص نشود، به شدت در آينده مشكل مي شود. موقع طرف فاتح در طول زمان كم مي شود
.  تفاهم ورساي به جاي پايه گذاري نظم جهاني، به نوعي جنگ چريكي بين المللي انجاميد



)٢٠٩(بلكشوئيك هاي اوليه و اتحاد شوروي جا افتاده؛ : سياست خارجي ماركسيستي
حذف دولت؛

انقلاب زودهنگام بلشوئيكي جهاني؛
تضعيف وزارت امور خارجه شوروي؛

تهديد به انقلاب جهاني به مثابه يك سلاح براي چانه زني؛
.  آلمان و شوروي؛ خط كرزن: پديده لهستان و دو دشمن

.تعبير همه چيز به توفيق
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